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  :چكيده

شك از جمله حالات نفساني انسان است، هنگامي بروز مييابد كه انسان در 

دستوري يا  شك. درستي و نادرستي احكام ذهني احتمال همسان دهد

شناختي دكارت متمايز از شكاكيت سوفسطي و شكاكيت از نوع عملگرايي  روش

لاادريگري، پورن، غزالي، (در مقاله مزبور تفاوت شك روشي و غير روشي . است

تعابير شكاكيت  ،مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه تبيين) مونتني، هوسرل

براي جواز شك ) ياؤخطاي حواس و فرضيه ر( دكارت و دلايل دكارت

  .شناختي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است روش

  ييقيينشناختي، آزمون حقيقت، لاادريگري، معرفت  شك روش :ها  هواژكليد 

*     *     *  

  مقدمه

دکارت وقتي شهر علم و فلسفه مدرسي و اسکولاستيکي را آشوب زده ديد، براي 

تجديد حيات علم و فلسفه و احياي تفکّر اصيل و يا تأسيس علم و فلسفه جديد قيام 

نخستين گام در روش دکارت براي رسيدن به يقيين، اين بود که بايد ديد آيا «. کرد
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کردن به حافظه، به تشخيص حواس، به  ميتوان در همه چيز شک کرد يا خير؟ شک

  )١(».وجود دنياي پيرامون و به وجود جسم خود شخص

پاسخ دکارت به سؤال مزبور آن است که در همه چيز ـ اعم از معقولات و 

وي براي اثبات جواز يا توانايي آدمي . محسوسات، عيني و ذهني ـ ميتوان شک کرد

و ترديد قصد دكارت از تشكيك . براي تشکيک در همه چيز براهيني را اقامه ميکند

 وي ، از اينروناپذير است ترديد   ف وشفا ني،يبه معرفت يقي  اشياء دستيابيامور و در 

او براي رسيدن به هدف  )٢(.»شك خود را از همان ابتدا از شك شكّاكان جدا ميكند«

ميپردازد تا و امور ترديد در اشياء    به بررسي علل تشكيك و عوامل خويش نخست

ر آن چيزي باقي ميماند كه ديگر نتوان ددر ميان اين همه اشياء و امور آيا   ببيند

  ؟يافت نميشوداينكه چنين چيزي هرگز   و ياو ترديد نمود شك 

 وجوددر و ترديدي هر چيزي را كه كمترين شك ، بررسي علل شك دكارت در

و معرفت يني ييقبه اصل نخستين و علم   تا قلمداد ميکند باطل ،قابل تصور باشد آن

  كند كه هيچ کم باور را کشف نمايد، دستامر يقييني  نتوانستبرسد و يا اگر قطعي 

  .وجود ندارديا معرفت قطعي يني يامر يق

شک و همينطور يقيين و ظن و احتمال از جمله حالات نفساني انسان است، از 

شک کردن « )٣(اينرو هر کس ميتواند به چيزي و يا چيزهايي يا کل اشياء شک کند؛

  )٤(».از خصوصيات انسان است

هرگاه آدمي صحيح و غلط بودن حکمي را يکسان ببيند، شک و ترديد وجود او 

زيرا هيچ طرفي بر . را فرا ميگيرد که کدام طرف صحيح است و کدام طرف غلط

طرف ديگر رجحاني ندارد تا آدمي يقيين کند که فلان طرف درست است و فلان 

ا يکسان باشد آدمي طرف غلط و همينطور هرگاه تطابق و عدم تطابق مفهوم و معن

در انتخاب يکي از دو طرف مردد ميشود و شک و ترديد وجودش را متزلزل ميسازد 

و آرامش روحي و آسايش باطني را از او ميربايد و حيرت و سرگرداني و در نتيجه 

بنابرين شک که از حالات نفساني و . حزن و اندوه بر صاحب شک طاري ميشود

  صفات باطني انسان است؛ 

آيد که انسان در درستي و نادرستي احکام ذهني و در  امي پديد ميهنگ

در اين . مطابقت کردن و نکردن مفهوم و معني، احتمال همسان داشته باشد
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حال انسان دچار ترديد ميشود که چه احتمالي درست و چه احتمالي نادرست 

راي براي اينکه يکي از دو طرف برگزيده شود، ناگزير توجيه عقلاني ب. است

   )٥(.برتري لازم است تا بدرستي يا نادرستي باوري يقيين حاصل شود

و از حالت شک و ترديد بيرون آيد و از آشفتگي دروني نجات يابد و به آرامش و 

  .اطمينان قلبي نايل گردد

  تقسيم شکاکيت 

شکاکيت ممکن است سه گونه قابل تصور باشد؛ يکي از نوع سوفسطايي، دوم از 

اعتباري علم، تعليم و تعلّم و نسبيت  نوع اول، به بي. نوع عملگرايي و سوم دستوري

نوع دوم ـ برخلاف نوع اول، به . همه چيز و سرانجام به انکار هستي منجر ميشود

انجامد، زيرا صاحب آن سرانجام با  نسبيت حقيقت و واقعيت يا انکار هستي نمي

اما نوع سوم . فيضان نور الهي از شک خود نجات مييابد و به يقيين دست پيدا ميكند

که توسط دکارت ابداع شد با دو نوع اول کاملاً تفاوت دارد، زيرا فرد شکّاک در همان 

از  آغاز تشکيک در همه چيز قصد خود يعني تحصيل علوم يقييني را تعيين ميکند،

اينرو به خود و فقط به خود دستور ميدهد که از چه روشي يا از چه طريقي برود تا 

سريعتر به علم حقيقي و معرفت يقييني و دانش قطعي دست يابد و بهمين دليل 

  پس . شناختي ناميده ميشود تا از ساير شکوک متمايز گردد شک دستوري يا روش

شکاکيت از ) ١: پديد آمده استدر سازمان فلسفه، سه نوع شکاکيت متفاوت 

شکاکيت از نوع عملگرايي که غزالي مبدع آن بوده و ديويد ) ٢. نوع سوفسطي

شکاکيت دستوري که دکارت آن را بنيان )٣. هيوم بر آن تأکيد کرده است

  )٦(.گري بر تکامل آن افزودند نهاد و کانت و نوکانتيها با اصالت نقادي

  تفاوت شک روشي و غير روشي

در شك روشي، دستور اخلاقي موقّت ابداع ميشود تا در سايه آن بتوان زندگي . ۱

عادي و روزمره را با خوشي سپري کرد، اما در شک غير روشي هيچگونه دستور 

اخلاقي موقتي ابداع نميشود، زيرا قصد شکّاک صرفاً تشکيک در امور نظري نيست 

  .بلکه شك در همه چيز اعم از نظري و عملي است

ر شک روشي، تحصيل معرفت يقييني و کسب دانش حقيقي ممكن است، د .۲
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اما در شک غير روشي تحصيل معرفت يقييني مستحيل ميباشد، زيرا عقل و خردي 

كه هميشه در معرض خطا و اشتباه است از طريق آن به تحصيل علم و معرفت 

  .نميتوان پرداخت

اميدوار است، اما شکاک شکاک شک روشي به تحصيل معرفت و رسيدن به يقيين  .۳

  . اميد و مأيوس است شک غيرروشي از رسيدن به معرفت يقييني و دانش حقيقي نا

اعتمادي به عقايد و آراء  هدف دكارت از تشكيك و ترديد در اشياء و امور و بي. ۴

،  اين است كه به معرفت يقييني و علم قطعي و دانش حقيقي دست يابد  گذشته خود

 )٧(»، شک براي يقيين که براي عموم هم گيرا بود را ترويج ميکرددکارت«از اينرو 

اين نبود که ديگران از  شالبته صرفاً و منحصراً براي خود نه براي ديگران، زيرا قصد

  .روش او پيروي نمايند

در شک روشي قصد شکاک آن است که پس از حصول يقيين و کسب دانش . ۵

غيرروشي قصد شکاک خروج از شک  حقيقي از شک خود خارج شود، اما در شک

  .خود نيست بلکه بر عکس ميخواهد در شك خود باقي بماند

در شک روشي، دکارت بقصد خروج از شك و تحصيل يقيين شک ميکند، اما . ۶

هدف شكّاكان تحصيل حقيقت نيست بلكه هدف آنها صرفاً آن است که در اشياء و 

  .امور شك كنند

که از خاك سست مظنونات و رمل متزلزل  هدف شکاک، شک روشي آن است. ۷

، اما هدف )٨(محتملات رهايي يابد و بر زمين سخت و محکم يقيينيات قدم گذارد

شکاک شک غيرروشي رهايي از شکوک، مظنونات و محتملات نيست بلکه هدف 

  .فرورفتن در آنهاست

 و همينطور در عقايد و ءقصد شکاک شک روشي از تشكيك و ترديد در اشيا .۸

تا سره را از  ناسره تمييز دهد و علوم و   آراء گذشتة خود آزمون و سنجش آنهاست

افکار خويش را بر اساس محکمي استوار سازد، اما قصد ساير شكّاكان آزمودن آراء و 

  .عقايد گذشته خود و کسب يقيين نيست

شکّاک شک روشي نخست در همه چيز شک ميکند، اما در بررسي عقايد و  .۹

  .افکار خويش ميفهمد در هستي خود نميتوان شک کرد آراء و

شکاّک شک روشي داراي نفسي سالم و روحيه آرام است و هيچگونه مرض  .۱۰

يي مريض و بيمار و  روحي و نفساني ندارد، اما شکّاک شک غيرروشي داراي روحيه



تحليل و تبيين شك روش شناختي دكارت
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

99

  .دروني آشفته و باطني مضطرب و محزون است

ناشي نميشود، اما شک غيرروشي از ذات شک روشي از ذات و درون شکّاک  .۱۱

  .و درون  شکاک سرچشمه ميگيرد

شکّاک شک روشي عاقبت نجات مييابد يا ميداند که نجات مييابد، اما نجات . ۱۲

  .شکّاک شک غيرروشي بسيار مشکل بلكه قريب به محال است

شک روشي دکارت حقيقي نيست بلکه فرضي است، اما شک غيرروشي فرضي . ١٣

  .که حقيقي است، از اينرو صاحب آن حقيقتاً در همه چيز شک ميکندنيست بل

لحظه بسوي يقيين و ساحل نجات و آرامش ه شک روشي آدمي را لحظه ب .۱۴

کامل و رهايي از عقايد و آراء باطل گذشته رهنمون ميشود، اما شک غيرروشي 

، تزلزل، لحظه آدمي را بسوي گمراهي، عقايد باطل، تشکيک، انکار هستيه لحظه ب

  . غم و اندوه فرو ميبرد

شک روشي عمدي است؛ يعني شکّاک شک روشي عالماً و عامداً در همه  .۱۵

چيز شک ميکند تا از طريق آن بتواند به يقيين و علوم حقيقي دست يابد، اما شک 

  .غيرروشي علمي و عمدي نيست بلکه آدمي ناخواسته در آن سقوط ميکند

  لاادريگريتفاوت شک روشي با 

لاادريه گويند که نه علم به وجود و ثبوت حقايق جهان ميتوان پيدا کرد و نه «.۱

، اما دکارت بر آن است که دستيابي به علم براي آدمي )٩(»علم به عدم وجود آنها

  . ممکن است

اما دکارت نخست در همه چيز شک ميکند  )١٠(»ما نميدانيم«لاادريه ميگويند  .۲

مينمايد ولي اميدوار است که به علم يقييني و معرفت قطعي  تلقيو همه را باطل 

  .دست يابد

همواره در شکند و نيز شک دارند که شک دارند؛ يعني حتي قائل به علم «لاادريه  .۳

شک ... دکارت ... به شک خود نميباشند و باز شک دارند که شک دارند که شک دارند و 

به شک خود نيز علمي ندارند؛ يعني نميدانند که لاادريه حتي  )١١(.»ندارد که شک دارد

در حال شک هستند بلکه شک دارند که شک دارند و شک دارند که شک دارند که 

  . ، اما دکارت شک ندارد که شک دارد)١٢(»هلّم جرا فيتسلسل«شک دارند و 

و از همان شک است که علم پيدا «دکارت نسبت به همه چيز شک ميکند  .۴
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برخلاف لاادريه که نسبت به همه چيز » شک را محور علم قرار ميدهدميکند؛ يعني 

  .شک دارند اما از شک آنها علمي حاصل نميشود، زيرا شک را محور علم قرار نميدهند

شک دکارت دستوري و روشي و غيرحقيقي است اما شک لاادريه حقيقي و  .۵

  .غيرروشي است

  تفاوت شک دکارت و پورن   

و تحصيل خوشبختي  ١و امور، کسب سعادت ءتشکيک در اشياهدف پورن از  .۱

در زندگي است، اما هدف دکارت از تشکيک در اشياء و امور کشف نخستين اصل 

  . يقييني و تأسيس علم و فلسفه جديد است

هدف پورن از شک غايتي عملي است و اما هدف دکارت از شک غايتي علمي  .۲

يعني آسايش، سکون و آرامش  غايتي عملي، آنكه   شك پورن بدليل. و نظري است

  .ناميده ميشود  روحي و رواني را دنبال ميکند شك عملي

پورن نميخواهد از شکّاکيت خود خارج شود، اما دکارت پس از رسيدن به . ۳

  . يقيين از شکاکيت خود خارج ميشود

  تفاوت شک دکارت و غزالي

شک غزالي حقيقي است، اما شک دکارت غيرحقيقي ميباشد، زيرا غزالي واقعاً  .۱

اعتماد شد و حقيقتاً در همه چيز اعم از معقولات و  نسبت به حواس و عقل خود بي

يي براي كسب يقيين و تحصيل   محسوسات تشکيک کرد، اما دکارت شك را وسيله

عاً و حقيقتاً در همه چيز شك پس غزالي ـ برخلاف دکارت ـ واق. نمود تلقيحقيقت 

   )١٣(.و ترديد ميکند

شک دکارت نسبت به همه چيز عالمانه و عامدانه است، اما شك غزالي نسبت به . ۲

      )١٤(.علوم، حواس و قواي عقلي عامدانه و عالمانه نيست، بلکه سهوي و ناآگاهانه است

د گذشته خود و مبدأ و منشأ شك دكارت آن است که وي نسبت به آراء و عقاي. ۳

خويش که در کالج لافلش و دانشگاه پواتيه تحصيل   هاي علمي همينطور نسبت به اندوخته

نموده يقيين و قطع ندارد، اما منشأ و مبدأ شك غزالي آن است که از طرفي علوم و 

                                                 
1. Happiness 
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  .اعتبار ميباشند دانشهاي او تقليدي است و از طرفي ديگر حواس و قواي عقلاني او بي

آنكه ناخواسته در شکاکيت سقوط ميکند و در شك خود   بدليلغزالي  .۴

هيچگونه مقصد و هدفي ندارد، صرفاً ميخواهد از شكي که در آن سقوط کرده است 

به يقيين گذشته خود بازگردد، اما دكارت قصد ندارد پس از تشکيک در همه چيز و 

  .اجراي شک روشي به يقيين گذشته خود بازگردد

لي حالت شك آفتي است که سبب نابودي يقيين و علوم آدمي از ديدگاه غزا .۵

ميگردد و بهمين دليل بايد خود را از حالت شک نجات داد، اما از ديدگاه دکارت 

و امور نه تنها آفت نيست بلكه وسيله و ابزاري بسيار مفيد و  ءتشكيك در اشيا

   )١٥(.کارآمد براي كسب يقيين جديد و تحصيل معرفت نو ميباشد

غزالي چون حالت شكاکيت را آفتي براي خويش تلقي ميکرد، تمام تلاش و  .۶

اما چون شك او   کوشش او آن بود که از آن نجات يابد و خود را از آن خارج سازد،

. حقيقي بود نه روشي، در حالت عادي نتوانست خويشتن خويش را از آن نجات دهد

نست که به قلب وي الهام شده غزالي نجات خويش را از شک بواسطه نور الهي ميدا«

، اما دكارت چون عالمانه و عامدانه در همه چيز شك كرد، هرگز براي رهايي  )١٦(»بود

از شك به اموري مانند نور الهي متوسل نشد، زيرا شک او حقيقي و بعنوان بيماري 

روحي و رواني نبود بلكه وي عمداً براي کسب علم يقييني و تحصيل معرفت قطعي 

چيز شک نمود و بهمين دليل وي پس از تحصيل نخستين اصل يقييني،  در همه

  )١٧(.شك روشي و فرضي خود را كنار ميگذارد

  آنكه وي علوم و معارف را صرفاً از طريق نتيجه ارزيابي  شك غزالي بدليل .۷

  اما شك دكارت بدليل ناميده ميشود، » شك در نتيجه«ميکند نه از طريق مقدمات، 

وسيله، روش، طريق، راه، کانال و معبري براي رسيدن به معرفت يقييني و  آنكه ابزار،

شناختي، دستوري، ابزاري، مصلحتي، فرضي،  دانش قطعي است شك روش

  . غيرحقيقي و غيره ناميده ميشود

  تفاوت شک دكارت و مونتني

مونتني در خلال ويران ساختن خرافات و در ابطال افكار و عقايد غيرعقلاني، . ۱

اعتماد ميشود، اما دكارت نه  و به همه چيز بي )١٨(يي سقوط ميكند  شك ناخواسته در

قصد ابطال افكار غير مستدل را داشت و نه هنگام بررسي عقايد و آراء ديگران به 
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شكي ناخواسته سقوط ميکند، بلكه قصد وي آزمودن آراء، افكار و عقايد خويش و 

طرح خود و بناي علم و فلسفه جديد، کشف نخستين اصل يقييني است و در اجراي 

  . شناختي را پيشنهاد کرد شك روش

اعتمادي  ترديد و بي   مونتني پس از سقوط در دركات شك و ورود در ظلمات .۲

نسبت به اهداف حكمت مدرسي، حكمت حقيقي را ورزش ذهن براي تحصيل عادت 

حكيم كسي است كه تعليق و تعويق حكم قلمداد ميکند و براساس تعريف مزبور 

صادر نكند، از اينرو  و امور هيچ حكمي  ءبجاي صدور حكم و داوري بين اشيا

، اما دكارت حكمت را معرفت )١٩(اكيت استارزترين نشانه حكمت در نزد وي شكب

ميكند و عاليترين ثمره آن را اخلاق قلمداد  تلقيحقيقي و دانش يقييني و قطعي 

  . در اشياء و امورمينمايد نه تعليق حكم و تشكيك 

است؛ زيرا  ايجابي   نتيجه شک دکارت يعني علم و حكمت جديد تحصّلي و .۳

اما مونتني   دكارت ميخواهد از طريق شک روشي خود به حکمت و دانايي نايل شود

  .قصد دارد به ناداني واصل شود

مونتني فردي مؤمن و معتقد به دكترينهاي مسيحي است و بهمين دليل براي  .۴

تحكيم اعتقادات خود و توجيه باورها و حقايق ديني تشكيك در همه چيز را پيشه 

و امور  ءاما دكارت براي توجيه باورهاي ايماني خود در اشيا ،)٢٠(خويش ساخت

آنها را در زمان   تشکيک نکرد بلكه وي اعتقاد به باورهاي ديني و حفظ و حمايت از

  . نمود تلقيشك لازم بلكه واجب 

  روشي و تأويل تفاوت شک

شک و ترديدي ببيند، آن را    دكارت در شك روشي خود در هر چيزي كه كمترين .١

   اما هوسرل در هر چيزي كه كمترين مينمايد،  تلقيامر محتمل و مشكوك باطل   بعنوان

  . امر محتمل و مشكوك معلّق ميگذارد  شک و ترديدي مشاهده کند آن را بعنوان

، اما تأويل و تعليق حكم  شك دكارت دستوري، مصلحتي و فرضي است .٢

  . هوسرل مصلحتي و فرضي نيست

تا نخستين   ميكند تلقياندك شكي در آن ببيند باطل   دكارت هر آنچه را كه .٣

اصل قطعي و يقييني کشف گردد، اما هوسرل امور مشكوك را باطل قلمداد نميكند 
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  .نمايان گردد» من«پرانتز ميگذارد  تا حقيقيت بلكه آنها را معلَّق و داخل 

روش تأويل هوسرل تمام جهان و همه علوم طبيعي و انسان و حتي . ٤

 نمايان شود؛ » من«مابعدالطبيعه، رياضيات و منطق را معلَّق تلقي ميکند تا حقيقت

اما روش تشكيك  است، » من«يعني تنها چيزي كه داخل هلالين قرار نميگيرد وجود 

و امور و همه افكار و عقايد را باطل فرض ميکند تا يقيينيترين،  ءكارت تمام اشياد

  .كشف گردد» من«قطعيترين و بديهيترين اصل يعني هستي 

  تشکيک در عقايد گذشته

دكارت بعد از تحصيل يا ترک تحصيل از کالج لافلش و همينطور بعد اخذ مدرك 

گانه در شب سرد و در  ديدن خوابهاي سهكارشناسي حقوق از دانشگاه پواتيه و پس از 

گرمخانه شهر اولم تصميم گرفت رسالت خويش را آغاز و آن را بانجام رساند، از اينرو 

خويش پرداخت تا معارف  هاي علمي اندوخته  نخست به بررسي عقايد گذشته و تمام

ين زيرا بزرگتر. يقييني را از محتمل و مشکوک جدا کند و از ذهن خود دور نمايد

  .هدف دکارت دستيابي به اصول  متيقن و معارف يقييني و دانشهاي قطعي بود

رسيدن به معارف يقييني و علوم قطعي يک راه بيشتر نداشت و آن راه و طريق شک 

بود؛ يعني وي نقطه شروع دستيابي به يقيين را ـ همانطوري که گذشت ـ شک در همه 

رت پرسيده شود که چگونه ميتواني به نخستين از اينرو اگر از دکا )٢١(.چيز قلمداد نمود

اصل متقّن و قطعي فلسفي و عقلي دست پيدا کني پاسخ ميدهد که تنها راه و روشي که 

او را به اصل اصيل و بنيان قطعي فلسفي خواهد رسانيد، طريق شک است البته از نوع 

ت؛ يعني گرايي اس روشي که دکارت در پيش گرفته، شک«پس  )٢٢(.دستوري نه حقيقي

  )٢٣(.»بکار بردن شک بنحوي که منجر به شناخت راستين شود

خود را تخطئه  دکارت چون تشنه حقيقت است شک ميکند و معلومات«بنابرين 

و تمام افكار و عقايدي كه در ذهن خود از گذشته دور انباشته کرده، ) ٢٤(»ميکند

قبل از ساختن ميخواست «ترديد قرار ميدهد؛ بعبارت ديگر دکارت    محل شك و

اين   تا از )٢٥(»خانة جديد همة مصالح کهنه را از محل احداث ساختمان دور بريزد

رهگذر بتواند به اصلي اصيل و متيقِّن نايل گردد و افكار خويش را بر آن اصل كه 

  .قطعيترين، بديهيترين و يقيينيترين اصول است استوار سازد

يي براي طلب يقيين  ميکرد بعنوان مقدمهوي فکر «دليل مطلب مزبور آن است که      
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شک « از اينرو )٢٦(».مطلق، شک ورزيدن دربارة هر چيزي که قابل شک باشد لازم است

صدق اين  دربارةکردن به اين معني نيست که باورهاي ما کاذبند بلکه ما داوري خود را 

اند،  تأکيد کرده دکارت، آنگونه که برخي«بنابرين  )٢٧(».آوريم باورها به حال تعليق درمي

گرايي را همچون ابزاري بکارميبرد تا خوانندگانش را از طريق  شکاک نيست بلکه شک

   )٢٨(».آنچه اين شالوده را تشکيل ميدهد، وا دارد» کشف«پژوهش فلسفي به 

  آزمون حقيقت

كم يكبار  هاي خود دست انديشه   از ديدگاه دكارت هر كس براي آزمودن افكار و

يز شك كند تا آراء صحيح را از غلط و عقايد يقييني را از محتمل و بايد در همه چ

براي آزمون حقيقت، هر کس بايد در «پس . بطور كلي سره را از ناسره جدا سازد

از  )٢٩(.»طول زندگي خود، تا آنجا که ممکن است، يکبار در مورد همه چيز شک کند

او در نظر دارد . شک کردن دکارت انقلابي است«همينجا ميتوان نتيجه گرفت که 

از «زيرا ما  )٣٠(».تمامي باورهاي خود را بکناري افکند و در همه چيز شک کند

   )٣١(».دروازة شک وارد خانة اسرار و رموز ميشويم

  تقرير برهان

ميتوان برهاني را   ءبراي آزمودن افکار و عقايد گذشته خود و تشكيك در اشيا

  :بشرح ذيل اقامه نمود

كه در دوران كودكي دربارة اشياء صادر ميكرديم گاهي صحيح بوده و   احكامي

، در فكر و ذهن ما رسوخ ميكند ءزماني غلط، همين قضاوتهاي غلط در مورد اشيا

بطوري كه ما را از دستيابي به معرفت يقييني و دانش قطعي باز ميدارند و آدمي را 

اگر چنين وضعي ادامه پيدا . از وصول به علم قطعي و دانش يقييني مأيوس ميسازند

کند راه نجات  از عقايد باطل گذشته و همينطور رهايي از پيشداوريهاي دوران 

  .کودکي و قضاوتهاي غلط، افكار و عقايد مشکوک و مغشوش را مسدود ميكنند

تيار نمود، هرگز او را در طريق و روشي كه دكارت براي رهايي از شک خود اخ

و عقايد گذشته خويش متوقف نكرد بلكه بر عکس سرانجام  ءتشكيك و ترديد در آرا

او را به ساحل نجات يعني علم يقييني و دانش قطعي رهنمون شد اما وي 
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كم يكبار و صرفاً يکبار  نميتوانست به چنين هدف والايي دست يابد مگر آنکه دست

ترديدي در آن   شک و  ته خود يا هر چيز ديگري که كمترينو عقايد گذش ءتمام آرا

ديده ميشود باطل تلقي نمايد تا با روش مزبور اولاً، افكار و عقايد گذشته خود را 

هاي خود بيابد  تهذيب و اصلاح كند و ثانياً، اساس و بنياني نوين براي افکار و انديشه

آزمودن حقيقت و بررسي  دربارةت دکار )٣٢(.تا معارف و علوم را بر آن استوار سازد

  :آراء و عقايد گذشته خود ميگويد

ايم و در حالي که هنوز اختيار کاربرد  نظر به اينکه همة ما زماني کودک بوده

اند،  کامل عقل ما در دستمان نبوده، دربارة اشيائي که حواس ما مييافته

پس بسياري از قضاوتهاي شتابزده در . ايم قضاوتهايي گاه خوب و گاه بد، داشته

و چنان پيشداوري ما هست که مانع رسيدن ما به شناخت حقيقت ميشود 

شديدي در ما ايجاد ميکند که گويي هيچ راهي براي نجات يافتن از آن وجود 

ندارد، مگر اينکه، براي يکبار در زندگي، دربارة هر چيزي که کمترين اثري از 

 تلقييقييني در آن بتوان يافت، شک کنيم و هر چيز مشکوک را باطل  بي

نماييم تا پس از بررسي دقيق آنها افکار نادرست را کنار زنيم و افکار صحيح را 

  )٣٣( .به ذهن خود بازگردانيم

  جواز شك روش شناختي

خطاي حواس، فرضيه رؤيا،  دکارت براي تبيين شک روش شناختي چهار برهان

رضية تقدير الهي و شيطان مکّار را ارائه ميدهد كه در ذيل برهان خطاي حواس و ف

  :رؤيا باجمال بيان ميشود

  برهان اول خطاي حواس 

را آنچنان که هستند و يا نمايان ميشود به  ١کار حواس آن است که محسوسات

را  ٢آدمي گزارش کنند، اما آنها در ارائه گزارش  دچار خطا ميشوند و فاعل شناسايي

ام همين حواس فريبنده است و  دريافته] به تجربه[گاهي «پس   )٣٤( .ميدهند ٣فريب

حکمت اين است که اگر يکبار از چيزي فريب خوردم، ديگر ] حزم و[مقتضاي 

                                                 
1. sensible things 

2. subject 

3. deception 
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   )٣٥(».چندان به آن اعتماد نکنم

بنابرين احتياط و حکم عقلي آن است كه اگر يکي از حواس حتي يكبار مرا 

اعتبار و  امري بي  اد نكنم بلكه آن را بعنوانفريب داد و گمراه نمود هرگز به آن اعتم

وي در نخستين اصل از اصول موضوعه ـ که بصورت  )٣٦(.غير قابل اعتماد كنار گذارم

  :اعتمادي نسبت به حواس ميگويد بي دربارةتقاضا از خوانندگان بيان شده است ـ 

اولين تقاضاي من از خوانندگانم اين است که ضعف دلايلي را که تاکنون 

سستي تمام احکامي را که بر ] نيز[مبناي اعتمادشان به حواس بوده است و 

از آنان ميخواهم که در اين ] همچنين. [اند تشخيص دهند اساس آنها بنا کرده

را کسب نمايند که ] ذهني[امر، مداوم و مکرر تعمق کنند تا سراسر اين ملکه 

ن امر براي درک يقيين زيرا بنظر من اي. ديگر اينقدر به حواس اعتماد نکنند

  )٣٧(.لازم است] که متکي بر حواس نيست[مربوط به حقايق مابعدالطبيعي 

متعلَّقات  دربارةبنابرين از ديدگاه دکارت چون حواس آدمي گزارش غلطي     

  البته . اعتبارند به او ميدهند بي ١حسي

اد دکارت نميگويد که اطلاعات حسي ما همواره و بطور کلي غير قابل اعتم

در «هستند؛ او بر اين نظر است که اطلاعات ما معرفتي تقريبي از آنچه 

اگر اطلاعات حسي کاملاً غلط . از ما وجود دارد در اختيار ما ميگذارند» بيرون

  )٣٨(.بودند نوع بشر مدتها پيش منقرض شده بود

  برهان دوم فرضيه رؤيا

حال آنكه در بستر ام و  ام كه در كنار آتش نشسته من بارها در خواب ديده

اين قبيل اوهام فريب خورده و   و من بارها در خواب از )٣٩(ام نه در كنار آتش خوابيده

يي در دست ندارم تا از طريق آن  ام و هيچ علامت و نشانه خود را بيدار پنداشته

بتوانم ميان خواب و بيداري تفاوت قائل شوم و بهمين دليل ميتوان گفت كه همه 

. ميتوان در همه چيز شك كرد ٢بنابرين بر اساس فرضية رؤيا. ياستچيز خواب و رؤ

  : دکارت در باره فرضيه رؤيا ميگويد

                                                 
1. sensual objects 

2. hypothesis of dream 
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بارها شب به خواب ديده ام که در همين مکان خاص لباس پوشيده و در کنار 

هم اکنون براي . ام، با آنکه در واقع برهنه در بستر آرميده بودم آتش نشسته

ا چشمهاي بيدار دارم به اين کاغذ نگاه ميکنم، من بخوبي نمودار است که ب

اين سري که ميجنبانم در خواب نيست، اين دست را هشيارانه و با غرض 

افتد  خاص ميگشايم و اين را هم ادراک ميکنم؛ حوادثي که در خواب اتفاق مي

انديشم، بياد  من وقتي دقيق مي. آيد هيچکدام اينطور واضح و متمايز بنظر نمي

ام و چون در اين  که در خواب، فراوان با اين قبيل اوهام فريب خوردهآورم  مي

انديشه دقيق درنگ ميکنم، با وضوح تمام ميبينم که هيچ علامت قطعي در 

اينجاست که . دست نيست که بتوان آشکارا ميان خواب و بيداري فرق نهاد

نع سخت سرگردان ميشوم و اين سرگشتگي بحدي است که تقريباً ميتوانم قا

  )٤٠(.شوم که هم اکنون دارم خواب ميبينم

  شناختي ضرورت شک روش

از ديدگاه دكارت براي خلاصي از قضاوتهاي غلط و پيشداوريهاي دوران كودكي و 

آزمودن افكار و عقايد خويش و رسيدن به معرفت يقييني و دانش قطعي لازم بلكه 

حتي يكبار هم که شده در افكار و عقايد گذشته خويش و   ضروري است كه آدمي

اميد رسيدن به حقيقت و تحصيل معرفت حقيقي و    و امور خارجي به ءهمينطور در اشيا

رهايي از خاك سست عقايد گذشته و ايستادن بر زمين سخت و محکم يقيين در همه 

بر تمامي باورهاي خود .. .مايل است ... دکارت « از اينرو خود . چيز شك و ترديد نمايد

نمودن آنها، به  تلقيتا از طريق شک و ترديد در همه چيز و باطل  )٤١(»مهر باطل زند

اصل اصيل، قطعي، يقييني و بديهي نايل گردد و چون وي قصد ندارد که در شک خود 

شکاکي  شک باوران سرسخت خواهند گفت که دکارت جزو آنها نبوده و صرفاً«بماند، 

 )٤٢(».تقلبي بوده است که علاقة فراوان داشت هرچه زودتر ترديدهاي خود را کنار بگذارد

شناختي براي تحصيل معرفت بديهي، دانش قطعي  بهرحال از ديدگاه دکارت شك روش

  . و علم يقييني ضروري، لازم و واجب است

  شناختي عموميت شك روش

دکارت در مواضع مختلف آثار خود بر عموميت و فراگيري شک روشي خود 

تأکيد ميورزد و در آثار وي قطعات زيادي وجود دارد كه بر عموميت و فراگيربودن 
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البته ـ همانطور که گذشت ـ شک روشي  )٤٣(.شناختي وي دلالت ميكند شك روش

شامل کارهاي روزمره زندگي و اعمالي که بر دوام حيات و ادامه زندگي لازم است 

برخي از شواهدي که بر عموميت شک . نميشود بلکه صرفاً شامل نظريات ميگردد

  :دکارتي دلالت ميکند به شرح ذيل است

علوم، آراء و رسوم و سنني كه از تمام عقايد،  گفتار در روشدکارت در رساله  .۱

دوران کودکي و در مدرسه لافلش به ذهن او راه يافته و لانه کرده بود را  همانند 

اعتبار و باطل  حاصل ميگردد مشکوک، غيرواقعي، بي  توهماتي كه در خواب براي آدمي

د ذهن من آمده ماننه بنا را بر اين گذاشتم که فرض کنم هرچه ب«: فرض کرده و گفت

و آنچه مسلّم است  )٤٤(»حقيقت است توهماتي که در خواب براي مردم دست ميدهد بي

آن است که فرض بطلان همه چيز ـ اعم از ذهني و عيني ـ بر عموميت شك 

ها و  و انديشه ءزيرا خيالي و موهوم دانستن همه عقايد، آرا. شناختي دلالت ميکند روش

ي جز ترديد و تشكيك در همه چيز نيست و و امور عيني و ذهني چيز ءحتي همه اشيا

شناختي  بنابرين شك روش. شناختي است ترديد در همه چيز همان عموميت شک روش

  .دكارت عام و فراگير ميباشد

ـ همانطور که بيان شد ـ  اصول فلسفهدکارت در اصل اول از بخش اول کتاب  .۲

تشكيك و ترديد در همه چيز را براي آزمودن افكار و سنجش عقايد و تشخيص آراء سره 

از دوران   زيرا ذهن آدمي. از ناسره خويش لازم بلكه ضروري و واجب تلقي نموده است

و درست و غلط، افکار خوب  ءکودکي تا بزرگسالي مملو از علوم يقييني و غيريقييني، آرا

و امور عيني و ذهني  ءاشيا دربارةبد و همينطور انواع قضاوتهاي عجولانه و شتابزده 

و امور بيدار ميشود و بر اثر  ءدربارة اشيا  ميشود و بهمين دليل در آدمي حس پيشداوري

  .که گاهي رهايي از آن براي آدمي مستحيل ميشود تکرار قوي و قويتر ميگردد، بطوري

براي رهايي از اسارت افكار و عقايد دوران كودكي و نوجواني و دکارت بر آن است که 

زمان تحصيل در کالج لافلش بايد يكبار هم كه شده در طول حيات در همه چيز اعم از 

درست از غلط  نمود تا افکار تلقياشياء و امور ذهني و عيني تشكيك كرد و آنها را باطل 

آنچه مسلّم است آن  )٤٥(.ن دست يافتبازشناخته شود و بتوان به يقيين و اصل متيقّ

. است که تشکيک ضروري در همه چيز بر عموميت شک روش دکارت دلالت ميکند

امور عالم اعم از ذهني و   بنابرين روش شك دكارت فراگير است و شامل تمام اشياء و
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  .عيني ـ جز امور عادي، عملي و معمولي زندگي روزمره ـ  ميگردد

در  )٤٦(تأملات در فلسفة اوليدکارت در تأمل اول از تأملات ششگانه رساله  .۳

شناختي تمام اشياء و امور اعم از ذهني و عيني را  بيان ادلّه و براهين شك روش

و امور و بررسي همه  ءآيا پس از ابطال همه اشيا  نمود تا ببيند تلقيمشكوك و باطل 

افکار، عقايد و   ميماند تا بتواند تمام آنها امري يقييني و قطعي و بديهي باقي

  ! هاي خود را بر آن استوار بسازد؟ انديشه

و فرض مشكوك و باطل بودن همه چيز اعم از ذهني و خارجي بر  تلقياز اينرو 

شناختي دکارت دلالت ميکند، زيرا وي  شمول، عموميت و فراگيربودن شك روش

هر آنچه را که «: يگويدنخست همه چيز را مشکوک و باطل فرض کرده و م

و آنگاه به بررسي و آزمودن  )٤٧(»کردن در آن ممکن باشد، بايد باطل تلقي کنيم شک

افكار و عقايد گذشته خويش ميپردازد تا يک اصل يقييني و قطعي براي تأسيس 

  . فلسفه جديد کشف نمايد

  تبيين تعابير شكاكيت دكارت

علت وجود تعابير و . ار رفته استاكيت دكارت اسامي و تعابير زيادي بکبراي شك

كه از سوي برخي از  اسامي مختلف براي شك دكارتي، وجود اسباب و وجوهي است

  . قان نسبت به ساير اسباب و وجوه ممتاز بوده استمورخان و محق

 ١»شك دكارتي«يكي از تعابيري كه براي شكاكيت دكارت بكار رفته است . ١

آن است كه شكاكيت وي   »دكارتي شك«وجه تسميه شكاكيت دكارت به . است

اكان منحصر بفرد و يگانه است، زيرا دكارت عالماً و اکيت ساير شكنسبت به شک

هاي خود و همينطور در همه معقولات و محسوسات  عامداً در همه افكار و انديشه

را کشف نمايد و علم و شك ميکند تا بتواند از طريق آن نخستين اصل يقييني 

  .را بر آن استوار سازد يشفلسفه جديد خو

شك «يكي ديگر از تعابيري كه در مورد شكاكيت دكارت بكار رفته است  .٢

ريشه تاريخي شك احتمالي را بايد در آثار افلاطون جستجو کرد، . است» احتمالي

يکند و آنگاه زيرا وي در بررسي يك قضيه نخست تمام صُور محتمله آن را بيان م
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نتايجي كه بر هر يك از صُور مفروضه مترتّب ميگردد را شرح و بسط ميدهد و سپس 

  )٤٨(.اگر چنين تصور كنيم شايد چنان باشد: ميگويد

بر اساس شك روشي دکارت نميتوان هيچگونه حكم جزمي و قطعي صادر کرد،   

احتمالاً چنين «بلكه بايد قضيه مشکوک و محتمل را با عناوين و عباراتي مانند 

پس شک روشي دکارت را ميتوان . باطل تلقي نمود» شايد چنين باشد«و » است

شك احتمالي آکادمي را بکار  نيز ناميد با اين تفاوت که شكاكاني كه» احتمالي شک«

اما دكارت خود را در   ميبستند خود را از رسيدن به يقيين ناتوان و مأيوس ميديدند

رسيدن به يقيين نه ناتوان ميديد و نه مأيوس، زيرا هدف او از شك در همه چيز 

  )٤٩(.تحصيل يقيين بود نه توقف در شک و يأس از خروج از آن

شك «شكاكيت دكارت بكار رفته است  ةدرباريكي ديگر از تعابيري كه  .٣

آن است که شكاكيت » شک عرفاني«وجه تسميه شکاکيت دکارت به . است» عرفاني

وي علاوه بر وجوهي که بيان شد، بر يك وجه عرفاني يعني خباثت روح نيز استوار 

در آثار دکارت  . را به خطا سوق ميدهد  ميباشد، زيرا روح خبيث همواره آدمي

و وجوه فراواني وجود دارد كه تسميه شكاكيت دكارت را به شك عرفاني مسائل 

 . موجهه ميسازند

شك «شكاكيت دكارت بكار رفته است  دربارةيكي ديگر از تعابيري كه  .٤

آن است كه دكارت   »شک موقّت«وجه تسميه شك دکارتي به  )٥٠(.است» ١موقت

ترديد خود باقي بماند، بلكه هدف او آن است   شک و  قصد ندارد که هميشه در حالت

خود و همينطور در همه چيز تشكيك كند و آنها را بيازمايد  ءكه موقّتاً در افكار و آرا

   پس شک دکارت. تا به علم و معرفت يقييني نايل گردد

يي مقدماتي براي  معني که مرحله همچنين شکي است موقت نه فقط بدان

حصول يقييني است، بلکه همچنين بدينمعني که غرض دکارت ضرورتاً تبديل 

  )٥١(.قضايايي که قبلاً مورد اعتقاد وي بوده است به قضاياي جديد نيست

» اراستشك ن«شك دكارتي بكار رفته است  دربارةيكي ديگر از تعابيري كه  .٥

وجه تسميه شك . تعبير مزبور بقصد انتقاد از شك دكارتي وضع شده است. است

آن است كه شك دكارتي فاقد بنياني ثابت و استوار است و   دكارتي به شك ناراست

                                                 
1. provisional doubt 
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   )٥٢(.را متوجه حقيقت نمايد  بهمين دليل عملاً نميتواند ذهن آدمي

شك فلسفي «شك دكارتي بکار رفته است  دربارةيکي ديگر از تعابيري که  .٦

شك . است  شك مزبور در مقابل شك علمي. است» )مابعدالطبيعي يا متافيزيكي(

است اما شك فلسفي   شك در باب صحت يك يا چند مسئله از مسائل علمي  علمي

زيرا . است ١»موجود بما هو موجود« دربارةتشكيك در باب مسائل خاص نيست بلكه 

يك مسئله » موجود بما هو موجود«است و » موجود بما هو موجود«موضوع فلسفه 

خاص فلسفي نيست بلكه موضوعي عام است؛ يعني شامل همه موجودات ميشود و 

    )٥٣(.شك در موضوع مزبور شك فلسفي ناميده ميشود

. ستا» شك فرضي«يكي ديگر از تعابيري كه ميتوان بر شك وي اطلاق نمود  .٧

آن است كه وي در تقرير براهين توجيه »  شك فرضي«وجه تسميه شك دكارتي به 

  ترديد در همه چيز و ادله جواز تشكيك در باب عقايد، افكار و آراء خود تمام اشياء و

  . ـ را معدوم و باطل فرض ميكند... امور ـ اعم از خدا، آسمان، زمين، رنگها، اشكال و 

ي كه ميتوان ـ با توجه به بيانات دكارت ـ بر شكاكيت وي يكي ديگر از تعابير .٨

ي است كه صاحب آن عامداً و شك افراطي شك. است  ٢»شك افراطي«اطلاق كرد 

تشكيك خود مبالغه ميكند تا نشان دهد كه شك او حقيقي نيست بلكه    عالماً در

  .غيرحقيقي است؛ يعني ميخواهد از طريق شک به معرفت يقييني نايل گردد

» شك مصلحتي«شك دكارت بکار رفته است  دربارةيكي ديگر از تعابيري که  .٩

امور غرضي خارج از خود شك را قصد  و  ءيعني دكارت در تشكيك اشيا )٥٤(است؛

بعبارت ديگر شک براي دکارت مقصود بالذّات نيست بلکه . ميكند نه خود شک را

اين   لحاظ ميکند و آن  مقصود بالعرض است؛ يعني دكارت در شك خود مصلحتي را

است كه از طريق آن به نخستين اصل يقييني نايل گردد تا علم و فلسفه جديد را 

  .تأسيس نمايد

. است» شك دستوري«شكاكيت دكارت بکار ميرود  دربارةتعبير ديگري كه  .١٠

، ءآن است كه دكارت قصد دارد آرا» شک دستوري«وجه تسميه  شک دکارتي به 

خود را تصحيح كند نه افكار ديگران را و بهمين دليل در برخي از آثار  عقايد و افكار

بعبارت ديگر . فلسفيش خود را مخاطب قرار ميدهد و صرفاً با خود سخن ميگويد
                                                 
1. being as being 
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حديث نفس است؛  تأملات در فلسفه اُوليبرخي از آثار فلسفي دكارت مانند رساله 

يعني در آن تنها و تنها با خود سخن ميگويد و فقط خويشتن خويش را مخاطب 

قرار ميدهد و صرفاً خود را ملزم به تشكيك در همه چيز ميكند نه ديگران را، زيرا 

قصد او آن است که افكار و عقايد خود را تهذيب و اصلاح نمايد و بهمين دليل شك 

يدهد و يا به خويشتن خويش دستور تشكيك در همه چيز را دستور كار خود قرار م

. دکارت براي رسيدن به يقيين، شک را دستور کارش قرار ميدهد«بنابرين  .را ميدهد

  )٥٥(».اين روش دکارت به شک دستوري معروف است

شك «اكيت دكارت بکار ميرود شك دربارةيکي ديگر از تعابيري كه . ١١

شك روشي از روش تحصيل  )٥٦(.است» ٢روشي شك روشمند يا«يا » ١شناختي روش

روش تفکر فلسفي که انسان را به يقيين «اخذ ميشود؛ يعني    معرفت يقييني

دکارت براي تحصيل معرفت يقييني طريق اسلاف يعني ارسطو و  )٥٧(».ميرساند

اصحاب اسكولاستيك را باطل ميشمارد و خود طريق نويني را براي تحصيل معرفت 

يقييني ابداع مينمايد و شك را روش و طريقي براي کسب معرفت يقييني قرار 

شکي است روشي، بدينمعني که نه بجهت شک «پس شکاکيت دکارت . ميدهد

يي مقدماتي براي حصول يقيين و نيز براي تمييز حق از  دن، بلکه بعنوان مرحلهکر

باطل، امور يقييني از امور ظني، امور غير قابل شک از امور مشکوک بدان عمل 

بنابرين شك براي دكارت روش، طريق و معبري براي رسيدن به معرفت  )٥٨(».ميشود

شك «ت وي شكاكي  ين دليلو بهم )٥٩(يقييني، دانش قطعي و علم بديهي است

  )٦٠(.ناميده ميشود» شناختي روشي يا روش

شك «شكاكيت دكارت بکار رفته است  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .١٢

شك نظري شك در حصول معرفت است و . است ٤»شك عملي«در مقابل  ٣»نظري

اطلاق شك نظري بر  )٦١(.امور عملي و رفتارهاي عادي زندگي است  شك عملي در

اين دليل است كه وي معتقد است كه شك و ترديد را صرفاً و   شكاكيت دكارت به

امور فكري و عقلي و براي كسب معرفت يقييني و دانش قطعي به   منحصراً بايد در

                                                 
1. methodological doubt 

2. methodical doubt 

3. theoretical doubt   

4. practical doubt 
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   )٦٢(.امور عملي و رفتارهاي عادي روزمره زندگي  كار بست نه در

» شك ابزاري«كاكيت دكارتي بکار ميرود ش دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .١٣

آن است كه وي قصد دارد علم و  »شك ابزاري«وجه تسميه شك دكارت به . است

فلسفه جديدي تأسيس نمايد و براي تأسيس چنين بناي عظيمي نيازمند به ابزاري 

است كه او را به هدف اصلي يعني يافتن يك اصل يقييني و قطعي برساند و آن 

  )٦٣(.ناميد» ابزاري  شك«ست، از اينرو ميتوان شك دكارتي را چيزي جز شك ني

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .١٤

آن است که » شک سيستماتيک«وجه تسميه شک دکارتي به . است» سيستماتيک

دکارت بطور منظّم کار خود را با شک در همه چيز آغاز ميکند و پس از وصول 

  پس . حقيقت آن را رها ميکند

اگر شک ميکنيم بدنبال قطعيتي هستيم که بتوانيم بر مبناي آن فلسفه 

ابرين دکارت بدنبال شک ميرود تا براساس بن ،گذاري کنيم نخستين را پايه

دکارت براي اين منظور از . گذاري کند قطعيتي جديد فلسفه نخستين را پايه

آورد که آن را بعنوان تعليق همه متافيزيک  شک سيستماتيک سخن بميان مي

  )٦٤(.بتوان خواند

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .١٥

  آن است که » شک راديکال«وجه تسميه شک دکارتي به .  است» الراديک

وي در ادامه راه تعمق نخست به شک ادامه ميدهد و بنابر گفته خود بدنبال 

قطعيتي است که جوابگوي اين شک باشد يا او را به اين نتيجه برساند که 

ال گرايي راديک گرايي به شک اين نوع شک. هيچ قطعيتي در جهان وجود ندارد

  . موسوم است که طبق آن هيچ قطعيتي در جهان وجود ندارد

  پس 

گرايي راديکال بر مبناي اين پارادوکس است که هيچ چيز قطعي نيست و  شک

گرايي  شک دربارةاگر تنها قطعيت . اينکه هيچ چيز قطعي نيست قطعي است

   )٦٥(.است در اينصورت علمي وجود نخواهد داشت

» شک تصنّعي«شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه . ۱۶
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  : واضع اين تعبير در انتقاد از شکاکيت دکارت از تعبير مزبور استفاده ميکند.  است

شک دکارتي نسبت به ديگر شکوک، شکي سست پايه است و با شک بنيادين 

ايدار بنحو شناور ندارد اين شک بدليل آنکه بنيادي استوار و پ. آشنايي ندارد

از اينرو التفات به شکي مناسب است که . آور باشد بدرستي نميتواند يقيين

اين شک نه ميتواند چيزي را از . حقيقي باشد و از طرح شک تصنعي بپرهيزد

نبودن،  ما بگيرد و نه چيزي را به ما بدهد و شايد بدليل اصيل و جدي

   )٦٦(.انگيز نيز ميباشد هراس

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  ةديگر از تعابيري كه دربار يکي .۱۷

شك  دکارتي ـ همانطور که گذشت ـ معبري براي وصول به . است» اميدبخش

معرفت  قطعي و پلي براي رسيدن به علم يقييني و دالاني براي گذر از افكار غلط و 

ي مذكور در شك بمعنا. يي براي نجات از پيشداوريهاست عقايد نادرست  و وسيله

واقع نقطه عزيمت و شروع از معارف محتمل و حدسي بسوي علوم قطعي و يقييني 

اميد را در دل شكاك ميپروراند كه وصول به   اين  شناختي اينرو شك روش  است، از

و افكار و عقايد خود ميتوان ء حقيقت دور از دسترس نيست بلكه با آزمودن آرا

  .حقيقت را كشف كرد

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةاز تعابيري كه  يکي ديگر .۱۸

اعتماد بود و نه به عقل  توضيح آنکه دكارت نه به حواس خود بي. است» غيرحقيقي

  خود و بهمين دليل مانند غزالي شكاك واقعي نشد بلكه وي براي آزمودن

افكار  خويش ابزار شك را پيشنهاد كرد تا از طريق آن بتواند  هاي علمي اندوخته

اينجهت در همه چيز شك را جاري   از. هاي نامتيقِّن جدا سازد انديشه  يقييني را از

. ترديدناپذير دست يابد   ساخت تا در جريان بررسي و آزمودن افكار خود به چيزي

بنابرين شك دكارت شك حقيقي و واقعي نيست بلكه شك فرضي است، زيرا وي 

  . مفروض تلقي ميكند نه مسلم اعتباري حواس و قواي عقلاني را بي

» شک عالمانه«شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۱۹

آن است که دكارت ميخواست از » شک عامدانه«وجه تسميه شک دکارتي به . است

ترك تحصيل از مدرسه    طريق تشكيك در همه چيز به يقيين برسد، زيرا وي پس از

  از ،)٦٧(از آنجا تحصيل كرده بود قانع كننده، يقييني و استوار نميدانستكه  لافلش علومي
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  .ايجاد معبري برآمد تا از طريق آن بتواند به معارف يقييني دست يابد  اينرو درصدد

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۰

از اينرو دكارت براي رسيدن به هدف اعلاي خود در همه چيز اعم . است )٦٨(»فراگير

از معقول و محسوس و حتي در هستي و وجود خود تشکيک و ترديد کرد و همه 

بنابرين . چيز را باطل قلمداد نمود تا از اين طريق به هدف والاي خود واصل گردد

  . اميده ميشودشک دکارتي بدليل آنکه شامل همه چيز ميشود شک فراگير ن

شک «شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۱

زيرا وي وقتي تصميم ميگيرد تا به امر يقييني و قطعي دست يابد . است )٦٩(»موشکافانه

او نخست همه چيز را بعنوان امر مشکوک باطل . و کل متافيزيک را بر آن استوار سازد

تلقي ميکند و سپس بصورت دقيق و عميق و باصطلاح بطور موشکافانه به بررسي هر 

هاي علمي  د تا ببيند آيا از ميان اندوختهيک از آراء و عقايد دوران گذشته خود ميپرداز

  دوران تحصيل در کالج لافلش چيزي يقييني يافت ميشود يا خير؟ 

» شک عام«شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۲

شکي که دکارت آن را توصيه و تجويز و بدان عمل کرده است، شکي است «. است

نحو عام در همة اموري که قابل شک باشد بکار ميرود؛ يعني عام بدينمعني که ب. عام

   )٧٠(».يي است که بتوان در مورد صدق آن شک کرد قابل اطلاق به هر قضيه

شک «شكاكيت دكارتي بکار رفته است  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۳

آن است که دکارت » گذرگاهي شک«وجه تسميه شک دکارتي به . است» گذرگاهي

دارد که عامدانه و عالمانه وارد قلمرو شک شود و پس از رسيدن به يقيين آن را قصد 

رها سازد؛ بعبارت ديگر وي ميخواهد از شک و ترديد خود نسبت به همه چيز، آنها را 

  .بعنوان معبر و گذرگاهي براي نيل به امر يقييني و قطعي  بکار ببندد

شک «كارتي بکار ميرود شكاكيت د دربارةيکي ديگر از تعابيري كه . ٢٤

او در پاسخ به يکي از منتقدان کارش، رويکرد خود را بوسيلة «. است» يي ريشه

يي دکارت را باز مينمايد که غالباً به  اين تمثيل روش شک ريشه... تمثيلي شرح داد 

قصد او کشف يقيينيترين، قطعيترين و  )٧١(».روش شک دکارتي مشهور است

بديهيترين اصل است و با بررسي سطحي نميتوان به اصل مزبور دست يافت، بلکه 

  . يي و عمقي همه افکار و عقايد گذشته مورد بررسي قرار گيرند بايد بطور ريشه

» شک انقلابي«شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۵
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او در نظر دارد تمامي باورهاي خود را به . شک کردن دکارت انقلابي است«. است

و شک عالمانه و عامدانه در همه چيز ) ٧٢(»کناري افکند و در همه چيز شک کند

انقلابي عظيم در تفکّر فلسفي است، زيرا در شک مزبور هيچ چيزي از تشکيک مبرا 

و حتي هستي دکارت نيز در نميماند بلکه همه چيز اعم از معقولات و محسوسات 

معرض شک و ترديد قرار ميگيرد و آنچه مسلّم و مبرهن است آن است که تشکيک 

  .   عامدانه و عالمانه در همه چيز چيزي جز شک انقلابي نيست

» شک همگاني«شكاكيت دكارتي بکار ميرود  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۶

  : ني آن استوجه تسميه شک دکارتي به شک همگا. است

او علاقه داشت که دانش را از همة بينشهاي سنتي، اعتقاد به مقامات و همة 

پيشداوريهايي که ميراث گذشته است، آزاد سازد و در پي آن بود که بناي دانش را 

دکارت براي اين منظور براي دانش طرحي . از پي تا رأس تجديد ساختمان نمايد

او بر اين عقيده بود که اين شک . عرضه کرد را... نو آفريد و اصل شک همگاني 

لازمة وارسي انتقادي همة معارف است و هدفش جستجوي حقيقت مطلق 

   )٧٣(.مسلّمي است که ديگر در معرض هيچ شک و ترديدي قرار نگيرد

شک «شكاكيت دكارتي بکار رفته است  دربارةيکي ديگر از تعابيري كه  .۲۷

و عقايد گذشته  ءوجه تسميه مزبور شايد بدليل انتقاد دکارت از آرا. است )٧٤(»انتقادي

هاي دوران گذشته خود را به نقد ميکشد  ها و آموخته خويش باشد، زيرا وي تمام انديشه

يي يقييني و قطعي  و مورد بررسي  دقيق خود قرار ميدهد تا ببيند آيا ميتواند به عقيده

 ءدکارتي را بدليل آنکه به نقد و بررسي عقايد و آرا بنابرين ميتواند شک. دست يابد

  .گذشته خويش ميپردازد، انتقادي نيز ناميد

  گيري نتيجه

هرگاه آدمي صحيح و غلط بودن حكمي را يكسان ببيند، شك و ترديد وجود او را 

شك دستوري كه دكارت آن را بنيان نهاد، كانت و نوكانتيها با اصالت . فراميگيرد

و امور و  ءهدف دكارت از تشكيك و ترديد در اشيا. ر تكامل آن افزودندگري ب نقادي

از نظر . گذشته خود اين بود كه به معرفت يقييني دست يابد ءاعتمادي به عقايد و آرا بي

وي رسيدن به معارف يقييني و علوم قطعي يك راه بيشتر نداشت و آن راه و طريق شك 
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بكار بستن شك بنحوي كه منجر به شناخت راستين بود البته از نوع روشي و دستوري؛ 

دكارت براي تبيين شك روش شناختي براهيني اقامه نمود از جمله برهان خطاي . شود

براي خلاصي از قضاوتهاي غلط و . حواس، برهان فرضيه رؤيا، تقدير الهي و شيطان مكار

ه معرفت يقييني پيشداوريهاي دوران كودكي و آزمودن افكار و عقايد خويش و رسيدن ب

لازم است كه آدمي حتي يكبار هم كه شده در افكار و عقايد گذشته خويش شك و 

شناختي وي با  شك روش. ترديد نمايد تا بتواند به اصل قطعي و يقييني نايل گردد

. شكاكيت از نوع سوفسطي و عملگرايي كه غزالي مبدع آن بود، كاملاً متفاوت ميباشد

بيري چون شك دكارتي، احتمالي، عرفاني، موقت، ناراست، براي شكاكيت دكارت تعا

شناختي و عملي بكار رفته است كه برخي از  فلسفي، فرضي، مصلحتي، دستوري، روش

  .آنها از ناحيه منتقدان وي بوده است
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